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در جريان اشغال ولايات ايراني قفقاز به دست روسيه، جمعيت چشمگيري از شيعيان   :چكيده
هـايي از ايـن    تر در بخـش  اين شيعيان بيش. تابعيت تحميلي روسيه تزاري درآمدنداين منطقه نيز به 

سرزمين مستقر بودند كه تا پيش از اشغال، تابعي از سـپهر سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي ايـران بـه       
ويژه پيشوايان روحاني ايشان با مشاهده تثبيت سلطه  بخش اندكي از اين جمعيت، به. رفت شمار مي

امـا اكثريـت در همـان سـرزمين آبـاء و      . ترجيح دادند از موطن خود هجـرت كننـد   دولت تزاري
اداره ايـن جمعيـت و   . اجدادي خود باقي ماندند و زندگي خود را در زير بيرق روس ادامـه دادنـد  

هـاي   روي حكومـت اسـتعماري روسـيه و از جملـه دغدغـه      ادارة امور ايشان يكي از مسايل پـيش 
با وجود اين، در شرايطي كه مسايل مرزي بين ايران و روسيه هنـوز بـه   . ودفرمانداري نظامي قفقاز ب

صورت نهايي فيصله نيافته و زمينه جنگ همچنان فراهم بود، مسئلة جدي و فوري، مهـار گـرايش   
در ايـن  . هاي دولت ايران در پيونـد بـا علمـاي بـزرگ شـيعه بـود       شيعيان قفقاز به تبعيت از سياست

ا كيفيت سياست استعماري دولت تزاري در قبال علماي شيعه قفقـاز  پژوهش كوشش شده است ت
كانون تمركز آن بر نحوة رفتار فرمانداري نظامي قفقاز بـا دو تـن از علمـاي برجسـته     . بررسي شود

وردي، پيشواي مسلمانان شيعه تفليس و دومي آقاميرفتـاح، مجتهـدي اسـت     شيعه، اولي ملاتنگري
ها چهرة او را در تاريخ ايـران ايـن دوره    شغال تبريز به دست روسآفريني وي در جريان ا كه نقش

تواند زوايايي از سياست استعماري حكومـت   رسد نتايج اين تحقيق مي به نظر مي. بدنام كرده است
  .روسي قفقاز در قبال شيعيان اين منطقه را در دوره پس از تحميل مصالحه گلستان روشن كند

  وردي، يرملوف عه، آقاميرفتاح، ملاتنگريقفقاز، شي  :كليدي هاي واژه

   

________________________________________________________________ 

  morshedlau@gmail.com  اسلامي از دانشگاه تهران  ةدكتري تاريخ ايران دور ةآموخت دانش   1

  16/12/93: تاريخ تأييد  93/08/93: دريافتتاريخ    



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  128

Russian Colonization and Shi’ite Islam: 

Russian Policy toward Shi’ite Muslims of Transcaucasia 
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Abstract: Russian conquest of Transcaucasia had multidimensional consequences for 

Muslim population of the region. A substantial part of these population was composed of 

shi’ite muslims who mostly lived in the southern or the pre-Iranian provinces. Based on 

some newly found archival documents, this study aimed to shed some lights on one aspects 

of this problem which so far has been neglected by most of the specialists of this field. As a 

pivotal question it seeks to ask what was the policy of Russian colonial governemt of 

transcaucasia toward the shiite muslims of the region. To provide an answer for this 

question it draws on a bunch of archival data which are gleaned from scattered documents 

and have been analysed inside a greater theoretical framework. Two important cases in this 

context, the first one, a certain Mulla Tangriverdi and the second one, the ill-famed Aqa 

Mir Fattah are at the center of this study. As the results show, from the first years of 

Russian conquest of transcaucasia, Russian governores have proceeded a certain policy 

toward the shiite population. This policy seems to have three conspicous aspects; the first 

was thretening influential clerical to avoid any contact with Iranian Mujtahids, the second 

one was an attempt to absorb middle-ranked shi’its ulama into the Russian adminstration. 

And the third was an attempt to construct a central religious institute for Shiite jurisdiction 

authority whose illfortune nominate was the Iranian notorious mujtahid Mir Fattah. The 

findings is likely to unfold some vague aspects of Russian colonial policy of caucas 

towards Shites after the enforcement of Golestan agreement.  

Keywords: Transcaucasus, Shi’ism, Aqa Mir Fattah, Mulla Tangriverdi, Eermolov 
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 مقدمه

نـاگزير   بزرگي از مردم اين منطقهدر جريان اشغال و تصرف قفقاز به دست روسيه تزاري، بخش 
اين مردم شـامل تركيـب متنـوعي از پيـروان اديـان مختلـف و       . به تابعيت دولت تزاري درآمدند

نـي،ارمني  مذاهب گوناگون بودند كه در ميان آن هـاي   هـا و گرجـي   ها مسلمانان اعم از شيعه و س
واحي كوهستاني داغستان كه به ويژه ساكنان ن بخشي از مسلمانان قفقاز به. مسيحي اكثريت داشتند

هـا   سياسي خود كه مشـهورترين آن - لحاظ مذهبي جزءاهل سنت بودند، به رهبري پيشوايان ديني
ها راه مقاومت نظامي  آغازين اشغال قفقاز به دست روس هاي شيخ شامل داغستاني بود از همان سال

ها بر قفقـاز بـود و تـا     روس ترين مانع بر سر راه تسلط كه بزرگ مقاومتي. و جنگ را برگزيدند
لـمانان  . نوزدهم ميلادي هم ادامه يافت/نيمه دوم سدة سيزدهم قمري وضعيت بخش ديگري از مس

نشين ايراني بودنـد، در   كه عمدتاً شيعيان ساكن در بخش جنوبي رشته كوه قفقاز يعني ولايات خان
فانه اطلاعـات منـابع   متأس ـ. فردي و پراكنده، هجرت و همكاري بروز يافـت   سه شكل مقاومت

نگاري و اسناد، براي ارائه يـك توضـيح رسـا و بسـنده از كيفيـت ايـن        موجود، اعم از آثار تاريخ
هـاي ايـران و    دانيم كه چندي پس از پايان دور نخست جنـگ  اين اندازه مي. رفتارها كافي نيست

» ناموس مسلمانانعرض و «ها به  روس» تعرض«روسيه و تسلط دولت تزاري بر قفقاز، اخباري از 

به دست رسيد كه برخي از مجتهدان عصر » در باب دين و مذهب ملت«آنان » اضرار«و » ايذا«و 
و در رأس آنان آقاسيدمحمد مجاهـد را بـه صـدور فتـواي جهـاد و اقـدام عملـي در ايـن زمينـه          

.برانگيخت
يـعه    درواقع، به نظر مي 1 يـن قف  رسد پس از استيلاي دولت روسيه بـر حـوزه ش قـاز  نش

تـار يـاري بـراي اخـراج          يـعه، خواس جنوبي، كساني با ارسال شكوائيه و عريضـه بـراي مراجـع ش
  .متجاوزان روس از وطن مألوف خود شدند

نشين قفقاز به   هاي مسلمان هاي وسيعي از سرزمين با گذشت نزديك به دو سده از انتزاع بخش
گران روس با شيعيان ايـن منطقـه    اي از كيفيت مواجهة اشغال ها هنوز بررسي شايسته دست روس

تواند ابعادي از سرشت استعمار  رو اهميت دارد كه مي ويژه از آن اين مسئله به. انجام نگرفته است
به موضوع رابطه مسلمانان قفقاز و  پژوهشگراني كه. روسي در برخورد با اسلام را نيز روشن كند

تر به ماهيت نظـامي   گروه نخست، بيش. ندشو اند، خود به دو گروه تقسيم مي ها توجه كرده روس
________________________________________________________________ 

انتشـارات روزنامـه ايـران،    : ، تصحيح غلامحسين زرگري نژاد، تهـران مĤثر سلطانيه، )1383(دنبلي )مفتون( بيگ عبدالرزاق   1
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تـان در    اند و كانون تمركز آن سلطه حكومت تزاري بر قفقاز پرداخته لـمانان داغس هامقاومت مس
 .جويي بوده است برابر اين سلطه

اند  گروه دوم آثاري است كه به حوزه جنوب قفقاز توجه كرده 1
تـر يعنـي سياسـت     را ذيل موضوعي كليو مسئلة كيفيت مواجهة حكومت روسي قفقاز با شيعيان 

هاست كه  ترين اين پژوهش تحقيق مستشاري از مطرح. اند استعماري روسيه در قفقاز بررسي كرده
يـه دارد       تـعماري روس .نگاه گذرا و محدودي نيز بـه جايگـاه علمـا در سياسـت اس

امـا موضـوع    2
شغالي متعلق به ايران سكونت هاي ا چگونگي مناسبات مسلمانان شيعي قفقاز كه عمدتاً در سرزمين

پرسشي كه اين پژوهش كوشيده است پاسخي بـه آن ارائـه كنـد،    . تر بررسي شده است داشتند كم
هاي ابتـداي اشـغال ايـن سـرزمين      ها در قبال شيعيان قفقاز در سال كيفيت سياست استعماري روس

تدابير  مان ابتداي استقرار،دهد فرمانداران نظامي قفقاز از ه شواهدي وجود دارد كه نشان مي. است
مبناي اين تحقيق اطلاعاتي اسـت كـه از برخـي    . معيني در قبال مسلمانان شيعه قفقاز اتخاذ كردند

با وجود اين، كوشش شـده اسـت   . اسناد فارسي موجود در آرشيو دولتي تفليس استخراج شده است
اين اطلاعات به منظور . ل شودهاي مستخرج از ديگر منابع دست اول تكمي كه اين اطلاعات با داده

يافتن پاسخي براي مسئله تحقيق، درون يك بستر تاريخي و متناسب با شـواهد موجـود در ديگـر    
  .تحليلي بررسي شده است- منابع، با رويكردي توصيفي

  زمينه

هـاي   نامة گلستان در شرايطي ويژه و به مثابة تدبيري موقت براي عبور از بحـران جنـگ   موافقت
.به ايران تحميل شدناپلئوني 

نتيجة فوري و عيني اين رخداد، جدايي بخش بزرگـي از سـرزمين و    3
داري بـه سـرزمين آبـاء و     مردم ايران در آن سوي ارس بود كه تعلقات فرهنگي و تاريخي ريشـه 

و با ورود يرملوف به صحنه تحولات قفقاز، نظـام  . ق1231./م1816از سال . اجدادي خود داشتند
.شده گام نهـاد  هاي اشغال ة تثبيت اقتدار خود بر سرزمينتزاري به مرحل

مأموريـت يرملـوف در   4
________________________________________________________________ 

1  Thomas Sanders(2004), Ernst Tucker & Gary Hamburg (eds. & trans.), Russian-Muslim Confrontation 
in the Caucasus, Alternative Visions of the Conflict between Imam Shamil and the Russians, 1830-1850, 
London & New York; Robert Bruce Ware & Enver Kisriev(2010), Daghestan: Russian Hegemony and 
Islamic Resistance in the North Caucasus, London:, pp. 14-25; Robert D. Crews(2006), For Prophet and 
Tsar, Islam and Empire in Russia and Central Asia, London, pp. 15-20. 

2  Firouzeh Mostashari(2006), On the Religious Frontier: Tsarist Russia and Islam in the Caucasus, 
London: I.B. Tauris: pp. 79- 92.  
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.مرتبة نخست، ميزان اقتدار روسيه در قفقاز و تلاش در جهت تثبيت آن بود
از اين رو، يكـي از   1

ويژه شيعيان قفقاز،و ساماندهي امور  روي وي مواجهه با مردم مسلمان و به هاي جدي پيش دشواري
اين مسئله خصوصاً از اين نظر اهميت داشت كه جمعيت شيعيان قفقـاز،  . تي آنان بودديني و معيش

تـقر در ايـران و عـراق          چشم يـعه مس گير بود و تبعيت فقهي پيشـوايان محلـي آنـان از مراجـع ش
  .ها در قفقاز باشد توانست تهديدي جدي براي پايگاه سست و شكنندة حكومت نوپاي روس مي

اي جـدي   ها بر اين سرزمين، مردم مسلمان آن را با مسئله نظامي روساز سوي ديگر، استيلاي 
اي از اين موضـوع در   جلوه. رو كرد؛ اين كه تكليف ايشان در مواجهه با اين وضعيت چيست روبه

تـه   احكام الجهاد و اسباب الرشاد باب هشتم  به صورت مبسوط بحث شده و فتاواي فقهـاي برجس
.در آن باب گرد آمده بودشيعه آن روزگار راجع به آن، 

مقـام فراهـاني مؤلـف     ميرزابزرگ قائم 2
: نخسـت : بندي كرده بـود  كتاب، در سرآغاز باب هشتم، مسلمانان اين نواحي را در سه گروه دسته

گروهي كه به مهاجرت «: ، دوم»گروهي كه قدرت به مهاجرت دارند و اظهار شعاير توانند كرد«
.»يك مقدور نباشد گروهي را كه هيچ«و سوم  ،»قادرند و از اظهار شعاير عاجز

به اعتقـاد وي دو   3
به حكم عقـل و روايـت، الفـت كفـر و اسـلام      «گزيدند كه  بايست هجرت مي گروه نخست مي

 .»خارق عادت است
تنها براي گروه آخر كه هم از هجرت عاجز بودند و هم بـه اظهـار شـعاير     4

يـدن،    سزاوار است در وطن نشستن؛ دل«قدرت نداشتند  به صبر بستن، رنج ولا گزيدن، بار بـلا كش
.»...حسرت هجرت داشتن، 

5
  

» تـرك اقامـت  «و » اختيار هجـرت «اند، به  مقام، گروه نخست را كه موضوع اين تحقيق قائم

.»رغبتي به دولت عقبي اين دلبستگي به ثروت دنياست و آن بي«كند؛ زيرا به نوشتة او  توصيه مي
با 6

.»عقبي
قهي برخي مجتهدان برجسته در اين زمينه متفاوت بود؛ ميرزاي قمي با وجود اين، ديدگاه ف6

در بلاد كفر باشد و توان اظهار شـعاير  «دانست كه  هجرت را بر كسي واجب مي) العلماء ��علا(
.»اسلام نداشته باشد

هجرت بر كسـي كـه امكـان اظهـار شـعاير ديـن       » المجتهدين��سلا«از نظر  7
________________________________________________________________ 

1  V. A. Feodorova (ed.) (1991), Zapiski A. P. Ermolova, 1798-1826, n.p., p. 11. 

نـژاد،   ، تصحيح و مقدمه تـاريخي دكتـر غلامحسـين زرگـري    احكام الجهاد و اسباب الرشاد، )1380(ميرزا بزرگ فراهاني   2
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.داشت، واجب نبود
ي نيز هجرت گزيدن را براي كساني كـه توقـف ايشـان در آن    و ميرزاي قم 1

تـه     آنـان مـي  » كثرت سواد كفره و مشركين و قوت و شـكوت «ولايت باعث  تـحب دانس شـد مس
.بود

مخاطب فتاواي فقهي اين مجتهدان برجسته شيعه، جمعيت بزرگي از مردم شيعه قفقـاز بـود   2
رقم دقيقـي  . درتي غيرمسلمان درآمده بودندنامة گلستان، به زير سلطة ق كه پس از امضاي موافقت

بـا وجـود   . كم در ابتداي اشغال قفقاز و زمان نگارش اين فتواها، نداريم از جمعيت اين مردم، دست
ها نزديك به دو دهه بعد بـه دسـت داده،    اين، نگاهي به برخي ارقام كه برآوردهاي آماري روس

  . ه و شمار اين جمعيت برساندتواند ما را به دركي نسبي و تخميني از گستر مي

  جمعيت شيعة قفقاز جنوبي در نيمة نخست سدة سيزدهم هجري

. يكي از پيامدهاي تسلط روسيه بر قفقاز، اقداماتي بـود كـه در زمينـه آمـارگيري انجـام گرفـت      

تـعماري     ها، فراهم آوردن زمينه ترديدي نيست كه هدف از اين آمارگيري اعمال يك سياسـت اس
هاي آماري از  با وجود اين، اطلاعاتي كه در اين بررسي. مديريت مناطق اشغال شده بودمدرن براي 

شمار و تركيب جمعيت مردم قفقاز آمده است براي رسيدن به دركي نسبي از جمعيت شيعيان اين 
طبق يك بررسـي انجـام شـده در سـال     . ها اهميت دارد منطقه و ماهيت سياست استعماري روس

نفر برآورد  325،201معيت كل مسلمانان در حوزة جنوب رشته كوه قفقاز ، ج.م1830./ق1245
يـعه بودنـد كـه نشـان     120،674نفر اهل سنت و  177،736از اين تعداد . شده است دهنـدة   نفر ش

لـمان در سـرزمين      هـاي جنـوبي قفقـاز آن     توازني نسبي در ميزان جمعيـت دو فرقـه بـزرگ مس
مسلمان در اين منطقه ) ملا(روحاني  2،859اين زمان تعداد بر مبناي همين بررسي، در . روزگاربود

تن شيعه و مذهب هفـت تـن ديگـر مشـخص      1،312ها سني،  تن از آن 1،540فعاليت داشتند كه
.نبود

ابـاغ، نخجـوان، شـكي و شـهرهاي دربنـد، بـاكو و        هاي ايروان، قره مسلمانان شيعه در ايالت3
.شماخي اكثريت داشتند

4
  

هاي بعد افـزايش يافتـه    دهد كه شمار جمعيت مسلمانان قفقاز در سال مي آمارهاي بعدي نشان
________________________________________________________________ 

  .336همان، ص    1

  .337همان، ص    2

3  I. P. Petrushevskii((1936), Kolonial'naya politika Rosisskogo tsarisma v Azerbaijhane v 20-60-x godakh, 
Leningrad: vol. 1, p. 373. 

4  Platon Zubov, Kartina Kavkazs'kogo kraya(1823), (S. Petersburg: 1833), vol. 4, p. 75; I. Bronevski, 
Noveishiya izvestiya o Kavkaz, vol. 1, Moscow, p. 29. 
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بـه رقـم   . م 1848./ق1264بر اين اساس، جمعيت مسلمان در حوزه قفقاز جنـوبي تـا سـال    . است
نـت و     نفر از آن 215،226تن رسيد كه از اين ميزان  428،487 يـعه    213،261هـا اهـل س تـن ش

 .بودند
ي جمعيت مسلمانان سني نتيجه مهاجرت بخش چشـمگيري از  از قرار معلوم، كاهش نسب 1

و ادرنـه  .)ق1243./م1828(چـاي   هاي تركمن هاي پس از امضاي عهدنامه ايشان به عثماني در سال
.و قطعي شدن استيلاي روسيه بر قفقاز بود.) ق1244./م1829(

يـعه قفقـاز در    2 البته شمار علماي ش
يـعه قفقازكـاهش    دهد تن بود كه نشان مي 3334همان سال،  ميانگين آن نسبت به كل جمعيت ش
چـاي تعلـق دارد، از وجـود     هاي پس از انعقاد عهدنامه تركمن كه به سال اين آمار با اين. يافته است

طبعـاً مـديريت ايـن    . جمعيت چشمگير شيعه در قفقاز نيمة نخست سدة سيزدهم حكايـت دارد 
گي روزمره آنان پيوند وثيقـي بـا باورهـاي    جمعيت چشمگير از شيعيان در وضعيتي كه امور زند

يـن و مـؤثري در      » ملاها«شان داشت و  ديني و مذهبي يا همان پيشوايان دينـي محلـي، حضـور مع
طبق گزارش زوبـف در سـال   . اي داشت رسيدگي به مسايل ديني و عرفي آنان داشتند، اهميت ويژه

هاي ايـران و   ن در دور نخست جنگآخرين ايالت جداشده از ايرا - تنها در ولايت تالش. م 1833
ملاي مسلمان حضور داشت كه شمار   .م1103 - روس و در اصل، دنباله شمالي حوزه قومي گيلان

.زيادي از آنان شيعه بودنـد 
يـن وضـعيتي، چـه راه   3 يـعيان، مهـار       در چن هـايي بـراي اداره امـور ش

روي فرمانـداران   راتوري پيششان به دولت امپ هاي احتمالي آنان و تأمين و حفظ وفاداري مخالفت
كـرد كـه فرمانـداران روس و     قاعدتاً اهميـت ايـن موضـوع ايجـاب مـي     . روس قفقاز قرار داشت

يكي از آن تـدابير توجـه بـه    . كارگزاران سياست استعماري روسيه، در قبال آن تدابيري بيانديشند
ستعماري و همزمـان،  علماي بانفوذ و تلاش در جهت جذب آنان به درون ساختار اداري دستگاه ا

  .رفع تهديد از علمايي بود كه سر سازگاري با حاكميت روسيه بر قفقاز نداشتند

  سياست استعماري روسيه در قبال علماي شيعه قفقاز

توانـد بـه    كيفيت سلوك فرمانداري نظامي قفقاز با علماي شيعه يكي از موضوعاتي است كه مـي 
________________________________________________________________ 

1  Petrushevskii, Kolonial'naya politika.., vol. 1, p. 373. 
2  Dana Lyn Sherr(2007)y, "Imperial Alchemy: Resettlement, Ethnicity, and Governance in the Russian 

Caucasus, 1828-1865", PhD Thesis, University of California, p. 8. 

نسبت جمعيـت سـني و   . م 1830ها از جمعيت مسلمان قفقاز در دهة خوفسكي بر اساس برآوردهاي آماري روس شويتو   
  :ه را تقريباً برابر دانسته استشيع

  Tadeusz Swietochowski(1985), Russian Azerbaijan, 1905-1920, the Shaping of National Identity in a 
Muslim Community, Cambridge: p. 8 

3  Zobov, vol. 4, p. 151. 
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نگـاري صـدر    در اغلب منابع تاريخ. ينه كمك كنددرك بهتر سياست استعماري روس در اين زم
هاي ايران و روس را فـراهم آورد از توسـل    قاجار ضمن توضيح عواملي كه زمينه دور دوم جنگ

.شيعيان قفقاز به مراجع شيعه در ايران و عراق سخن رفته است
اما موضوع ارتباط شيعيان قفقاز با  1

يـن بررسـي نشـده اسـت    مراجع شيعه و كيفيت آن تا كنون به صورت مس طبعـاً برخـي   . تند و مع
ها فقدان اسناد و مدارك كافي باعث شده است كه در تحقيقـات   مشكلات مرسوم و در رأس آن

با اين حـال، شـواهدي وجـود دارد كـه     . انجام شده از كنار اين موضوع به صورت كلي عبور شود
هاي معيني كـه   يكي از نمونه. دتواند به ارائه پاسخي هرچند مقدماتي به اين پرسش كمك كن مي
تواند ما را به درك روشني از اين مسئله و كيفيـت مواجهـة زمامـداران روس بـا آن برسـاند       مي

متأسفانه شناخت ما از ايـن عـالم،   . وردي، پيشواي روحاني شيعيان تفليس است ماجراي ملاتنگري
دولتي گرجستان به جـا مانـده   لاي اسناد فارسي آرشيو  محدود به چند فقره سند است كه در لابه

هـاي نخسـت سـدة     اي كه در تاريخي نامعين اما طبق قراين و شواهد در همان سـال  »اجازه«. است
 .سيزدهم صادر شده، از اين جمله است

محمد بن «چندان مشهور به نام  عالمي نه» اجازه«طبق اين  2
معرفي شده، مأذون » الاصل سيتفلي«وردي را كه در متن اين سند  ملاتنگري» حاجي حيدر كرماني

ساير «يا از » الاعظم آقاسيدعلي طباطبائي آنچه از رساله مولانا و سيدنا و استادنا «دانسته است تا به 
و » به مردم بگويد«كرده است عمل كند و » استماع«و يا از خود وي » الشرايط مجتهدين حي جامع

بـر  . »ر اين كه ديگـري از او اعلـم باشـد   در صورت اختلاف، رأي آقاسيدعلي را ترجيح دهد مگ«
قبايل و قراي متعلقه بـه  «و » بلدة تفليس«در » همه مسلمانان و عامه اهل ايمان«مبناي اين اجازه به 

در مسايل دينيه از طهارت و عبادات و معاملات و عقـودات از نكـاح و   «توصيه شده بود كه » آن
جمعيت شيعه تفليس » اجازه«چند مخاطب اين هر. رجوع كنند» عاليجناب مذكور«به » امثال آن

  :كند است، تحليل اوليه درونمايه آن چند نكته مهم را روشن مي

در ربع نخست سدة سيزدهم هجري دامنه نفوذ مرجعيت شيعه در بخش اعظم قفقاز جنوبي    - 
 .گسترده بود

________________________________________________________________ 

اـيع  24- 23علم، صـص : ، چاپ عباس اقبال، تهرانتاريخ نو، )1384(؛ جهانگيرميرزا522دنبلي، همان، ص    1 اـدق وق اـر   ؛ محمدص نگ
اـ  بـي [ :، گردآورنده حسين آذر، تصحيح اميرهوشنگ آذر، تهرانآهنگ سروش، )1369(مروزي ؛ محمـدتقي  233- 232صـص   ،]ن
اـن    ،)تاريخ قاجاريه(ناسخ التواريخ، )1380(الملك سپهر لسان اـرات  :، تهـران 1فـر، ج  تصـحيح جمشـيد كي ؛ 363 اطير، صاس ـ انتش

؛ علي اكبـر  7830انتشارات اساطير، ص : ، تهران9فر، ج ، تصحيح جمشيد كيانالصفاي ناصري روضة، )1380(خان هدايت رضاقلي
  .209دانشگاه تهران، ص : ، تهران)چاي از گلناباد تا تركمن(1، تاريخ سياسي و ديپلوماسي ايران، ج)1342(بينا

  .30، سند شمارة 1452فوند  ،)افاگ: نوشت كوته(ن اسناد فارسي آرشيو دولتي گرجستا   2
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تجلـي  »  اجازه«سلسله مراتب اين مرجعيت و اعلميت سيدعلي طباطبايي به خوبي در متن    - 
 .يافته است

اـبع  وردي برمبناي اجازه مرجع اعلم در اين اجازه و ملاتنگري   -   اي كه براي او صادر شده بود ت
 . نظر فقهي آقاسيدعلي طباطبائي بود

وردي، مخاطب اين اجازه همزمان با مرجعيت ديني شيعيان قفقاز، واسطه آنان  ملاتنگري   - 
 .بودايران و عراق   با مراجع بزرگ

بلده تفليس و قبايل و قـراي  «وردي در اين اجازه قلمرو شمول جغرافيايي مرجعيت ملاتنگري   - 
 تعيين شده بود، اما طبق آموزه فقهي شيعه كه مرجعيت را تابع مرزهاي سياسي» متعلق به آن

 .توانست فراتر از اين محدوده را هم دربرگيرد داند، مي نمي

تـيلاي     يك واقعيت بود و آن اين كه روسگر  اين مطالب در مجموع بيان ها بـراي تثبيـت اس
يـعه بودنـد   ئـله در   . نظامي خود بر قفقاز ناچار از مواجهه با مسئله شيعيان و مرجعيت ش ايـن مس

وضعيت حاكم بر قفقاز در فاصله امضاي مصالحه گلستان تا آغاز جنگ دوم ايران و روسيه جلوه 
تـواري   عوامل مختلفي از جمله . تري داشت جدي وضعيت آشفته سياسي و اجتماعي در قفقـاز، نااس

ها به رهبري شيخ شامل، پيشواي طريقت نقشـبنديه   پايگاه اقتدار روسيه، جنبش مقاومت داغستاني
كرد كه رويكرد غالب سياست روسيه  تر از همه، وضعيت جنگي در قفقاز ايجاب مي قفقاز، و مهم

الكســي پتــرويچ يرملــوف كــه در ســال . باشــد هــا بعــد نظــامي در قبــال ايــن ســرزمين تــا ســال
اوبـا  . به فرمانداري كل قفقاز منصوب شد، خود نماينده برجسته اين سياست بود. ق 1231./م1816

درك وضعيت آشفته و نااستوار روسيه در قفقاز كوشيد از رهگذر اتخاذ تدابير نظـامي و اعمـال   
.مديريت كندزور، اين مرحله بحراني از سياست استعماري روسيه را 

اما يرملوف چه سياستي در  1
قبال مرجعيت شيعه با آن دامنه از نفوذ اتخاذ كرد؟ طبعاً در اين مورد نيز سياست يرملوف تابعي از 

  . رفتار كلي او بود

اين سند، . تواند ما را براي يافتن پاسخي براي اين پرسش كمك كند خوشبختانه سندي داريم كه مي
اـرت روسـي       اعلاميه شديداللحني ا اـه م اـرم م اـرس  16(ست كـه يرملـوف در چه دهـم  ./م 1822) م

» غنرال يرملوف«متن اين اعلاميه به زبان تركي است و امضاي . صادر كرده است. ق1237الثاني جمادي

________________________________________________________________ 

1  Baddley, The Russian Conquest of the Caucasus, p. 97; Michael Whittock((1959), "Ermolov-Proconsul 
of the Caucasus", Russian Review, 18/1 , p. 55; King, The Ghost of Freedom, p. 45. 



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  136

اين كه چرا يرملوف زبان تركي را براي اين اعلاميه برگزيده، خود نكته درخور . در پاي آن قرار دارد
اـن  يرملوف با اين تدبير، بخش بزرگي از جامعة ترك قطعاً. تأملي است يـن  زبان و مسلمان خ اـ را   نش ه

اما شايد هدف ديگري نيـز  . داد دانستند مورد خطاب مستقيم اعلاميه خود قرار مي كه زبان فارسي نمي
در ميان بود؛ طبق شواهد موجود از جمله حجم انبوه اسنادي كه از سده سيزدهم هجري برجاي مانـده  

تـيلاي رژيـم    نشين قفقاز جنوبي، حتي تا دهه ت، زبان مكاتبات اداري در حوزه مسلماناس ها پس از اس
وردي صادر شده بود نيز به زبان فارسي نوشته شده  اي كه براي ملاتنگري متن اجازه. تزاري، فارسي بود

 ـ . بود ان داشـت كـه   و باز درست در همين زمان مكاتباتي ميان يرملوف و دستگاه حاكمه ايـران جري
.ها به زبان نيز فارسي بود اين

نگاري مهم  ضمن اين كه دست كم تا نيمة سدة نوزدهم ميلادي آثار تاريخ1
تـه مـي   اخبارنامه، تاريخ صافي، باغ تاريخ قره، گلستان ارماين حوزه يعني . شـد  و غيره به زبان فارسي نوش

اـز، انديشـه تنـگ       اـمي قفق بنابراين، بعيد نيست يرملوف از همان ابتداي حضور در مسند فرمانـدار نظ
اي  انديشـه . پرورد كردن گستره نفوذ زبان فارسي در آن بخش از قلمرو تاريخي ايران را نيز در ذهن مي

سند بازتاب يافته بود و هـدف آشـكار آن، قطـع پيونـد     اي ديگر از آن نيز در مضمون همين  كه جلوه
  . فرهنگي حوزه ماوراي ارس با ايران مركزي بود

دليل  وردي را به به هرترتيب، يرملوف در اعلاميه مذكور با لحني تند و هشدارآميز ملاتنگري
نظـام  «يك رشته گفتگو و تحريرات با علماي شيعه در ايران، خائن دانسته، تأكيد كرده بـود كـه   

لـوك   . بر وي رحم آورده و به تبعيد ابدي وي رضايت داده است» عليه اروسيه فارغ از كيفيـت س
تـعماري    يرملوف با ملاتنگري وردي كه به نوبه خود داراي اهميت و شاهدي متقن از سياسـت اس

نـد  تري كه در ايـن   دولت تزاري در قبال علماي شيعه قفقاز در ابتداي استيلاي آن بود، نكته مهم س
بازتاب يافته اشاره ظريف يرملوف به سياست آتي دستگاه حاكمه قفقازدر قبال شيعيان اين منطقـه  

بند دوم اين اعلاميه ضمن اشاره به شواهدي كه از تأييد و تصديق . و پيشوايان روحاني ايشان است
ت آمده به دس)ايرانده بيوك علمالر(» علماي بزرگ ايران«ملاي مذكور توسط » آخوندي«مرتبه 

كرد  آنگاه تأكيد مي. قلمداد كرده بود) ��خيا ���علا(بود، نفس اين ارتباط را به مثابه خيانتي آشكار 
لـمان    كه در سايه پادشاهي امپراتوري روسيه ميليـون  ه مليـان و حسابسـز محمديـه    ج ـني(هـا مس

________________________________________________________________ 

مجموعه رونوشت كتابخانه گـروه تـاريخ دانشـگاه    ( مجموعه اسناد فارسي آرشيو دولتي گرجستان:براي نمونه بنگريد به   1
  :؛ و نيز)تهران

T. M. Musvi(1977), Orta asr Azarbaichan tarikhina dayir Farsdilli sanadlar, xvi-xviii, Baku: Elm 
Neshriati, pp. 121-237 
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يـن خـاطر،     و از جمله جمعيت چشمگيري از شيعيان زندگي مي) مذهبنده دولـت  كنند و بـه هم
در ايـن  . تعيين و مقرر نمايـد » الاسلام مخصوص شيخ«اش  امپراتوري قادر است كه براي اتباع شيعه

هيچ نيازي نيست كه علماي بزرگ ايران، اختيار و دخالتي در امور مذهب و شريعت و يا «صورت
نـد » هاي متعلق به آن محاكم و ديوانخانه هيچگونـه احتيـاجي يوخـدر كـه مـذهب و      (داشته باش

لـرنده علمـاي كبـار      ش ريعت امورنده و يا محمديه محكمه و ديوانخانه لرنن حقيقتنـه متعلـق ايش
  ). ايراننك اختيار و عملي داخل ايده

سيدها، آخوندها و «شد و همه  تندي لحن انذار و تهديد در دو بند پاياني اعلاميه يرملوف تشديد مي
ايـران  (» هاي ايران الاسلام شيخ«ارتباط و مراوده با را نسبت به هرگونه » مرز«ساكن آن سوي » ملاهاي

اـن بـه عنـوان      داد و تصريح مي هشدار مي) الاسلاملره شيخ اـ آن كرد كه هرگونه گفتگو و مكاتبه سري ب
اـنوني   «و مشـمول  » اصل خاين و عاصـي «خيانت قلمداد شده و مرتكب آن  خواهـد  » شـدت غضـب ق

اـ اخـراج آخو  . گشت اـ   نـدملاتنگري هركسي هم كه در ارتباط ب لـمانان آن سـوي مـرز   «وردي ب » مس

. تهديد شده بود» تنبيه و بازخواست و سياست«اي داشته باشد به  مراوده) بوطرفنن محمديه ملتي(
1

  

. ها در قبال مسئله مرجعيت شيعه بود اي از سياست استعماري روس گر جلوه طبعاً اين سند، بيان

 ـ  يـدعلي  «. نمُـود  ت در مـوقعيتي اضـطراري مـي   اما بيش از آن بازخوردي از يك تـدبير موق آقاس
وردي نظر وي اعلم معرفي شده  كه در متن اجازه ملاتنگري» سيدالمجتهدين«مشهور به » طباطبائي

الغطاء، يكي از دو مجتهد بزرگ شيعه در آن روزگار و از جملـه   كاشف بود، در كنار شيخ جعفر
.هادي داشتندچند مجتهدي بود كه نقش فعالي در صدور فتاواي ج

طبق محتواي اعلاميه يرملـوف   2
ها بر ضـرورت اقـدام عملـي     داشت و شايد در اين مكاتبه  وردي با اين مجتهدان مكاتبه ملاتنگري

در . ها تأكيـد كـرده بـود    براي اعلام جهاد و بسيج مسلمانان به منظور مقابله با سلطه نظامي روس
ا صـادر كـرد، بـه رغـم پايـان دور نخسـت       كه يرملـوف ايـن اعلاميـه ر   . ق 1237./م1822سال 

، اختلاف و نزاع ميان ايران .)م1813./ق1228(هاي ايران و روس و امضاي مصالحه گلستان  جنگ
در ايران نيز دو گروه، خواهان از سـرگيري جنـگ   . و روسيه بر سر نواحي اشغالي هنوز باقي بود

گاه حاكم مستقر بـود و در رأس آن  گروه نخست كه در دست. گرفتن اين نواحي بودند براي بازپس
________________________________________________________________ 

  .813، سند شمارة 1452آفاگ، فوند    1

  ؛ 173- 168؛ ميرزابزرگ فراهاني، همان، صص 222دنبلي، همان، ص    2

Robert Gleave((2005), “ Jihad and the Religious Legitimacy of the Early Qajar State”, in Idem (ed.), 
Religion and Society in Qajar Iran, RoutledgeCurzon: pp. 43-44. 
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ميرزا حضور داشت، به دلايل مختلف حاضر به پذيرش مصالحه تحميلي گلستان نبـود و آن   عباس
گروه دوم كه نفوذ اجتماعي به . دانست ها و همراهي دوستان بريتانيايي مي را نتيجه فريبكاري روس

شد كه بنا به وظيفه ديني  ه تشكيل ميمراتب بيشتري داشتند، از شماري علما و مراجع برجسته شيع
.اعلام جهاد شود» كفره روسيه«عقيده داشتند كه بايستي عليه 

1
  

قطـع   2رسد از نظر يرملوف كه در پي تثبيت مرز نواحي اشغالي در رود ارس بـود،  به نظر مي
د او دريافتـه بـو  . همه اشكال پيوند و مراوده مردم آن سوي ارس با ايران مركزي، ضرورت داشت

گو، علما، مرجع و پناه اصلي مردم، نه صرفاً در امور دينـي   كه در غياب يك حكومت بومي پاسخ
اين را نيز دريافته بود كه شماري . شان ارتباط داشت بودند كه با زندگي واقعي  بلكه در تمام اموري

بـت بـه    از اين علما نظر به پايگاه و اعتبار اجتماعي و مرتبه فقهي خود التـزام و تعهـدي م   يـن نس ع
يـش  بدين. تبعيت از مراجع بزرگ شيعه در ايران و عراق داشتند روي وي،  ترتيب مسئله مشخص پ
وردي  اخـراج و تبعيـد ملاتنگـري   . اش بود مهار اين تهديد و مديريت آن به نفع منافع دولت متبوع

ديگري ايـن   يك روي سياست فرمانداري كل قفقاز در راستاي مواجهه با اين مسئله بود؛ اما روي
ايـن  . سياست، اتخاذ تدابيري براي جذب عناصر سازگار و وفادار به منافع دولـت امپراتـوري بـود   

تـگاه اداري     : سياست، اخير خود دو جلوه متمايز داشت نخست جـذب عناصـر سـازگار درون دس
لام الاس ـ قفقاز و حفظ آنان از طريق تأمين مالي؛ و ديگري تلاش براي طراحي مقامي شبيه به شيخ

در ادامه بحـث، بـه روي دوم   . كه ناظر بر امور شيعيان و نماينده دولت تزاري در اين حوزه باشد
هاي برجسته شيعه و طراحي  سياست يرملوف در قبال شيعيان قفقاز يعني تلاش براي جذب چهره

  .مقام شيخ الاسلام قفقاز خواهيم پرداخت

  به درون ساختار اداري جديد جذب علما

در جامعه قفقاز ابتداي سدة سيزدهم، قشري از علماي مسلمان شيعه و سني با عناوين ملا، آخونـد،  
اجتماعي معينـي در   - هاي فرهنگي اين علما به طور سنتي، نقش. الاسلام و افندي حضور داشتند شيخ

________________________________________________________________ 

ديـن و  ؛ حامـد الگـار،   78- 61، مقدمه مصحح، صص احكام الجهاد؛ فراهاني، 24- 20 ، صصتاريخ نوجهانگيرميرزا، : نك   1

  :؛ و نيز15 - 14، صص دولت در ايران

  Gleave, "Jihad and the Religious Legitimacy…", p. 41-70 
2  Feodorova, Zapiski, p. 288; N. F. Dubrovin(1888), Istoria voiny I vladichestva russkikh' na Kavkaz', S. 

Petersburg: v. 6, p. 240. 
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و غيره هاي آموزش، تبليغ دين، مسايل شرعي و امور ديني، قضاوت، مسايل عقود و معاملات  زمينه
.كردند ايفا مي

در درون اين طيف، شمار اندكي از شأنيت و مقام اجتماعي بالا برخوردار بودنـد و   1
حالي بودند كه در شهرها و روستاها امور ديني و مسايل مـرتبط بـا آن را    تر علماي ميانه باقي بيش

از سنخ مدارس بـزرگ  البته در قفقاز، اين روزگار مدرسه يا حوزه علميه بزرگي . بر عهده داشتند
در منـابع موجـود نيـز    . هاي كربلا و نجف وجود نداشـت  قم، تهران، اصفهان يا مشهد، و يا حوزه

يـعيان   ذكري از مجتهد شيعه برجسته و صاحب  نفوذي نيامده است كه توانسته باشد جمعيتي از ش
.ها بسيج كند قفقاز را به سبك شيخ شامل در داغستان، عليه روس

تـري   س كوچـك البتـه مـدار   2
توان در مراكز شهري مطرح قفقاز آن روزگار نظير شوشي، شـماخي و   هاي آن را مي بودكه نمونه

.لنكران جستجو كرد
تـه از علمـا كـه از پايگـاه اجتمـاعي        الاسـلام  باوجود اين، شيخ 3 هـا و آن دس

ده و موفـق  اي برخوردار بودند، عموماً در يكي از مراكز علمي ايران يا عراق تحصـيل كـر   برجسته
.نام براي مرجعيت محلي در مسائل ديني كسب اجازه كنند شده بودند از مجتهدي صاحب

4
  

قاعدتاً چنين . ها بر قفقاز، پيامدهاي معيني براي پايگاه اجتماعي علما داشت تسلط نظامي روس
نـاد  . انگيخت بايست واكنش ايشان را برمي سازي مي رخداد مهم و سرنوشت و  با وجود ايـن، در اس

اي به يك واكنش سازماندهي شده و مؤثر از سوي علماي بومي  شواهد تاريخي موجود، هيچ اشاره
________________________________________________________________ 

مبني بر معرفي دو نفر به  .ق1238محرم  21عريضة جماعت شيعه بلاد نخو به تاريخ ( 1274، سند شمارة2افاگ، فوند    1
چون عاليجـاه  «(، )».كه امر نكاح و طلاق و تقسيم و امورات ما در دست ايشان بوده باشد«عنوان شيخ الاسلام و آخوند 

صاحبي قمندانت ولايت شكي نازيموق به دعاگويان فرموده بودند كه موازي پانزده نفر افندي و بيست نفر مـلا و   جناب
ام بخوشحالي  بيست و دو نفر خادم به مسجد هاي نخو و قشلاق امتياز و استخراج نمايند دعاگويان بنا بر فرموده صاحبي

افنديان و ملايان و خادمان را امتياز و استخراج نمـوده تحريـر   و رضامندي كدخدايان و ريش سفيدان نخو و قشلاق آن 
نمودند صاحبا در وقت نوشتن پانزده نفر افندي و بيست نفر ملا و بيست و دو نفر خادم چهارنفر افنـدي ذي حرمـت و   

بسـيار اسـت   شدي نهايت در قانون و زاقون علما عيب  مأذون شده از زمره افنديان خارج گرديده بزمره ملايان داخل مي
كه افندي مأذون بزمره ملا داخل گردد از آن سبب بيست نفر افندي و شانزده نفر ملا و بيست و دو نفر خادم در سياهه 

  .1275، سند شمارة 2؛ افاگ، فوند ) ».تحرير و محرر گرديد كه بيحرمتي نشود صاحب اختياراند

هاي تركمنچاي و ادرنه در حوزة تحـت اشـغال روسـيه روي داد     پيمانو پس از انعقاد . م 1830هايي كه در دهه  شورش   2
تنها شورشي كه شيعيان در آن اكثريت داشتند در . تأثير نهضت مريدي داغستان بود نشين و تحت عمدتاً در نواحي سني

  :خان، خان معزول تالش انجام شد تالش و در هواداري از ميرحسن

Akty sobrannye Kavkazskoiu Arkheograficheskoiu Kommissieiu [Official Documents of the 
Viceroyalty of the Caucasus], vol. 7, nos. 936-938. 

3  George A. Bournoutian(1992), The Khanate of Erevan Under Qajar Rule, 1795-1828, Costa Mesa: pp. 
173-175. 

دو رساله و دو گزارش دربـاره  ، )1390)(گر كوشش(د به حسين احمدي ؛ نيز بنگري1030، سند شمارة1452افاگ، فوند    4

، )1384)(تصـحيح )(گـر  كوشـش (؛ حسـين احمـدي   154- 149مؤسسة تاريخ معاصر ايران، صص : ، تهرانتالش شمالي
  .124- 119مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، صص : ، تهرانسه رساله درباره قفقازدر » نامه گوهرآغا وقف«
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توان برشـمرد؛ نبـود    طبعاً علل مختلفي براي اين مسئله مي. نيامده است  در رويارويي با سلطه روس
مگوني و يك چهره روحاني برجسته با نفوذ اجتماعي گسترده، فقدان نهاد يا شبكه ديني مؤثر، ناه

پراكندگي قومي و فرهنگي، وضعيت حكومت خانخاني، الگوي زيست ارباب و رعيتي و غيره از 
با اين همه، نكته جالب توجه، شواهدي است كه از جذب شماري از اين علمـاي  . اين جمله است

هـا   اين علما در دورة فرمانروايي خان. حال به دستگاه استعماري روس در قفقاز حكايت دارد ميانه
تـند، در گـروه    گرفتنـد و از   قـرار مـي  » هـا  معـافي «عموماً پايگاه اجتماعي محدود اما مؤثري داش

.پرداخت انواع ماليات معاف بودند
هـاي   منصبان روس از همـان سـال   گويا فرمانداران و صاحب 1

. لي يافتندنخست اشغال قفقاز، ارتباط و تعامل با علما را تدبير سودمندي براي اداره بهتر ايالات اشغا

حـال بـه نظـام فرمـانروايي جديـد       يكي از نخستين تدابيري كه به منظور جذب اين علماي ميانـه 
.ها و برقراري مستمري براي ايشان بود انديشيده شد سازماندهي آن

2
  

وي . هاي سياست دولت تزاري در اين زمينه داشـت  ريزي پايه اي در پي يرملوف سهم برجسته
با پيشوايان ديني قفقاز اعم  3گرايي كه در اداره امور قفقاز اتخاذ كرده بود، ممشي بو راستا با خط هم

تـعماري    از سني و شيعه ارتباط برقرار كرد و كوشيد رفتار ديني و سياسـي آنـان را بـا سياسـت     اس
.روسيه در قفقاز هماهنگ كند

يـه    حال، چنـان  بااين 4 اشـاره شـد،   » وردي ملاتنگـري «كـه در قض
پـس از   .اش در مـديريت مسـايل قفقـاز بـود     ين مسئله نيز تابعي از رويكرد نظاميبرخورد وي با ا

الاسلام قبه بـود، بـه    وردي عالم ديگري به نام ملامحمدعلي كه پيش از آن شيخ اخراج ملاتنگري
مـارس   1247/22شـوال   22اي كه در تـاريخ   ملاي مزبور بنابر عريضه. جانشيني وي گماشته شد

، يعنـي بـه مـدت ده    1247/1832تا سال  5وقت قفقاز نوشته است» ناطورغوبر«خطاب به  1832
در آن منصب تابع و خـدمتگزار دولـت   » با اخلاص تمام و باميدواري مرحمت دولت عليه«سال 

هاي خود در باب كارسـازي   اما از قرار محتواي عريضه وي، فرمانداران روس به وعده. روسيه بود
________________________________________________________________ 

1  B. N. Leviatov (1948), Ocherkiis istorii Azerbaijana v XVIII veke, Baku: p. 50-51; Berzhe, Opisanie 

karabaqskoi provintsii, [A Description of Qarabagh Khanate] (Tiflis: 1822), vedomost no. 1. 

بـه رتيشـچف در بـاب قطـع مواجـب و       پـول  عريضه آخوندها و ملايان يليسـاوط ( 946، سند شمارة 1452افاگ، فوند    2
  .AKAK, II, p. 285، )مستمري ايشان

  .)1220صفر  1805/14مه  14پول به تاريخ  مكتوب سيسيانف به آخوندهاي يلساوط(   

3  L. H. Rhinelander(1983), "Viceroy Vorontsov's Administration of the Caucasus", in R. G. Suny, 
Transcaucasia, Nationalism and Social Change, Michigan: pp. 90-91. 

  .1275- 1274، اسناد شمارة 2افاگ، فوند    4

  .28، سند شمارة 1452افاگ، فوند    5
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لـي   «عملاً وي را براي ترك آن شغل و بازگشت به  مواجب و مستمري او وفا نكرده و وطـن اص
ونيم پيش از آن  اين در حالي بود كه نزديك به يك سال. يعني ايران در فشار گذاشته بودند» خود

لـمين  ��جمـا «، .)م1830 نوامبر 14./ق1246جمادي الاول  27(تاريخ،  يـس در عريضـه  » مس اي  تفل
تـن       هاي حكومت  خواستار برآورده شدن وعده قفقـاز در مـورد مـلاي يادشـده و ممانعـت از رف

.شان شده بودند خود و معوق ماندن امور شرعيه» آخوند«
حال، عريضه ملامحمدعلي نشـان   با اين 1

هـا   گـويي بـه ايـن خواسـت     اي براي پاسخ دهد كه فرمانداري نظامي قفقاز در آن تاريخ نه اراده مي
  .كرد داشت و نه ضرورتي براي آن احساس مي

  !آقاميرفتاح؛ بازيچه سياست استعماري روس؟

جلوه ديگري از سياست حكومت روسي قفقاز در قبال شيعيان اين منطقه را در ماجراي آقاميرفتاح 
متأسـفانه  . هاي ايـران و روس شـاهديم   ها پس از فتح تبريز و پايان جنگ و پناهندگي او به روس

در . اين رخداد و چـه پـس از آن محـدود اسـت    منابع اطلاع ما از زندگي آقاميرفتاح چه پيش از 
ها عمدتاً يكسان  اي به موضوع آقاميرفتاح شده كه محتواي آن هاي پراكنده برخي منابع فارسي اشاره

.است
2
با وجود اهميت اين موضوع، هيچ پژوهش مستقلي نيز دربارة آن بـه زبـان فارسـي وجـود      

.ن پرداخته شده استها به طور ضمني به آ ندارد و تنها در برخي پژوهش
تـقلي    3 تنها پـژوهش مس

ها از تماس با او پرداخته، مقاله كوتاهي است كه اخيراً  كه به سرنوشت آقاميرفتاح و اهداف روس
.اي اسناد منتشرشده روسي نوشته است دانا شري بر پايه پاره

4
با اين همه، برخي شواهد نويافته كـه   

كند تا توضيحي از جايگاه آقاميرفتـاح در سياسـت    از نگاه شري نيز مغفول مانده است كمك مي
  . استعماري حكومت قفقاز ارائه شود

________________________________________________________________ 

  .19 ة، سند شمار1452افاگ، فوند    1

وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي، سـازمان    : ، تهران2، تصحيح ناصر افشارفر، جتاريخ ذوالقرنين، )1380(خاوري شيرازي   2
فـر، ص   جمشيد كيـان  باهتمام، اكسير التواريخ؛ اعتضادالسلطنه، 100- 99، صص تاريخ نو؛ نادرميرزا، 660انتشارات، ص 

آلـود   غضـب  ؛ بـراي نامـة  7869، ص9، جالصـفاي ناصـري   ضـة رو؛ هـدايت،  386، ص 1، جناسخ التـواريخ ؛ سپهر، 381
: ، چـاپ محمـد عباسـي، تهـران    منشـĤت ، ]تـا  بي[ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني. ميرزا در طعن آقاميرفتاح رك عباس

  .137- 134چاپخانة شرق، صص 

تاريخ سياسـي ايـران در دوران   ؛ ابراهيم تيموري، »آقا ميرفتاح«، ذيل 1، جتاريخ رجال ايرانمهدي بامداد، :از جمله نك   3

  .2045 - 2035، صص 2، ج قاجار

4  Dana L. Sherry(2003), “Mosque and State in the Caucasus, 1828-1841”, Caucasus and Central Asia 

Newsletter, Issue 4, pp. 3-8. 
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نام و فرزند ميرزايوسف، عالمي محترم در تبريز بـود كـه    آقاميرفتاح، مجتهدي جوان، صاحب
.اش اعتبار و نفوذ زيادي در آن شهر داشتند خاندان

در جريان محاصره تبريز توسـط قـواي روس،    1
در مقدمه جمعيتي پرشمار از مردم آن شهر به استقبال لشكر روس شتافت و درهاي آن آقاميرفتاح 

.را به روي ژنرال اريستوف گشود
اقدام آقاميرفتاح در آن زمان، ضربة بزرگي به حيثيـت دولـت    2

.رفت به شمار مي» خيانت«ها نيز  هاي خود روس قاجار و حتي با ملاك
ميرزا  واكنش تند عباس 3

تـگاه حاكمـه    اي به قائم ه به اين مسئله در نامهالسلطن نايب مقام فراهاني، بياني از شدت ناراحتي دس
.تبريز و دولت قاجار از رفتار آقاميرفتاح بود

كه اشاره شد و حوادث بعدي نيز نشان داد،  اما چنان 4
. ها فراتر از يك همكاري ساده، هرچند مؤثر، در تسليم يك شهر بود پيوستن آقاميرفتاح به روس

تـين   درست نمي دانيم كه پاسكويچ از چه زمان آقاميرفتاح را براي طرح خود نامزد نمود و در نخس
امـا ايـن انـدازه    . وقرارهايي ميان آن دو رد و بدل گشـت  ولمراحل ارتباط وي با آقاميرفتاح چه ق

نـهاد  .ق1243رجـب   26./م1828) فوريـه  24(فبـرال   12آگاهيم كه سردار روس در تـاريخ   پيش
. را با پترزبورگ مطرح كـرده بـود  » رئيس علماي شيعه ماوراي قفقاز«انتصاب آقاميرفتاح به مقام 

دهد كه او اين پيشنهاد  نشان مي.) ق1243رمضان  24(مه همان سال  9/21اي به تاريخ  نوشته دست
  : و موافقت تزار با آن را در اين تاريخ با آقاميرفتاح نيز درميان نهاده بود

يـه   بحسب اطلاع بمراتب اخلاص بي« دادنـد و  ] نشـان [تغيير آنجناب كه نسبت بدولت روس
ودند ما بحضور اعليحضرت براي خود حاصل نم]...[محاسن اخلاقي كه بسبب آن در ميان مسلمين

هـاي   امپراطور اعظم عرض و اظهار نموديم كه آنجناب را بر سر همه فرقه شيعه كـه در ولايـت  
باشد مجتهد رئيس مقرر فرمايند حضرت پادشـاه اينگونـه    واقعه ما كه در طرف جنوبي قفقاز مي

وشنودي اينگونـه  با كمال خ] ...[عرض مرا مقرون بشرف اجابت داشته بمن واگذار فرموده است 
اعتبار و التفات جديده اعليحضرت امپراتور اعظم را اظهار نموده از روي احترام زياده بـر آن نيـز   

براي آوردن همه علماي شيعه بزير اختيار آنجناب تدبيرات مفصله را همه وضع ]...[دارم  معلوم مي
________________________________________________________________ 

  .جا بامداد، همان   1

 Monteith, Kars and Erzeroum, p. 144؛ 100- 99ص ص، تاريخ نونادرميرزا،    2

 :طلبي و اميدواري به مقام رياست ديني كل آذربايجان دانسته است گزارش رفتار آقاميرفتاح، انگيزه او را جاهمانتيث در    3

Montieth, p. 144. 

  :و نيز بنگريد به137- 134، صص منشĤتقائم مقام فراهاني،    4

Abbas Amanat(1993), “Russian Intrusion into Guarded Domain: Reflections of a Qājār Statesman of 
European Expansion”, Journal of the American Oriental Society, vol. 113, pp. 44-45. 
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.»]...[نمايم 
1

  

دهد  ز خدمات آقاميرفتاح، به او نويد مينوشته، ضمن سپاسگزاري ا پاسكويچ در ادامه اين دست
تـه بـه تمثـال مرصـع و     » آميز آنجناب در عوض خدمات خالصانه و نفع«كه امپراتور  مدالي آراس

دهـد كـه امـلاك و     نيز به مجتهـد اطمينـان خـاطر مـي    . نشان خود براي او فرستاده است الماس
تـمري  » ربه توسط سفير روسيه در دربار قاجا«هاي وي در ايران  دارايي اي بـه   حفاظت شـده و مس
.برايش برقرار خواهد شد» سالانه دو هزار اشرفي«ميزان 

2
  

شري چنين تشخيص داده است كه داستان تـلاش زمامـداران روس قفقـاز بـراي سـازماندهي      
علماي مسلمان درون يك نهاد مشخص كه توان مديريت آن را در راستاي منـافع امپراتـوري دارا   

.موقعيت ويژه با كيفيت سلوك آنان با آقاميرفتاح درهم تنيده شده بودباشد، در اين 
هردو طرف،  3

انگيز نبود اگر اشتياق زيادي نيز براي تحقق آن داشته  منافع مشخصي در اين برنامه داشتند و شگفت
تـه  كمي«، آقاميرفتاح به عضويت نهادي نوبنياد به نام .ق1243القعده  ذي./م1828در ماه ژوئن . باشند
درآمد كه قرار بود اطلاعات آماري اهالي مسلمان آن منطقه را گردآوري كـرده، تـدابيري   » قفقاز

.هاي اداري روسيه پيشنهاد كند براي مديريت امور آنان همنوا با سياست
چندي بعـد آقاميرفتـاح،    4

تزار  اي در ترغيب مسلمانان براي تمكين به حكومت طرح پيشنهادي خود را كه آراسته به موعظه
بـراي برقـراري     هاي معين او در اين طرح در كنار درخواست. بود، به فرمانفرماي قفقاز ارائه كرد

مستمري و دريافت خانه و ملك، برقراري مواجب و مستمري دولتي براي علماي موافق اين طرح 
مطلـق در   افزون بر اين، خواستار آن شده بود كه خود او مرجع نهـايي و . را نيز خواستار شده بود

مسايل ديني شيعيان قفقاز باشد و رابطه و مناسبات او با حكومت در يك چارچوب رسمي تدوين 
.شود

ها يا برخي ناظران ناآشنا بـا مناسـبات دولـت و علمـا در      ها شايد از نگاه روس اين خواست 5
د اعطـاي ايـن   شد، اما واقعيت اين بود كه در ايران دوره صفوي به بع خواهي مي ايران، حمل بر باج

اجتماعي، مؤثر، امر غريبي نبود و در زمره وظايف - امتيازات به علمايي با اين پايگاه و كاركرد ديني
.شد حكومت در قبال علما قلمداد مي

پاسـخ   هـاي آقاميرفتـاح را بـي    البته پاسكويچ نيز درخواست 6
________________________________________________________________ 

  . 938، سند شمارة 1452افاگ، فوند    1

  .938، سند شمارة 1452افاگ، فوند    2

3  Sherry, “Mosque and State…”, p. 3. 
4  Ibid, p. 4. 
5  Sherry, “Mosque and State…”, p. 4.  

اـن بنگريـد بـه             6 اـت پرشـماري بـوده اسـت، از آن مي فـويه و بعـد موضـوع تحقيق منصـور  : مسئلة مناسبات دولت و علما در دورة ص
← 
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اعطـا كـرد كـه در     نگذاشت و افزون بر برقراري مستمري و مواجب، ملكي نيز در تفليس بـه او 
.موسوم گشت» باغ مجتهد«هاي بعد به  سال

1
  

رفـت خيلـي    با وجود اين، امتيازات مذكور در قبال خدمات شاياني كه از آقاميرفتاح توقع مـي 
چـاي و ادرنـه بـه     هاي تـركمن شكست سپاهيان ايران و عثماني و تحميل عهدنامه. چشمگير نبود

ويچ و حكومت قفقاز بود، اما هنوز فاصله زيادي تا تثبيـت  ها، قطعاً كاميابي بزرگي براي پاسك آن
درواقع، كار به مراتب دشوارتري كه در برابر . نشين قفقاز باقي بود سلطه روسيه بر اراضي مسلمان

اي بـود   ها و مديريت بستر آشفته پاسكويچ قرار داشت، سركوب و مهار جنبش مقاومت داغستاني
يـد  ها به نظر ميي ايراني، شديداً مستعد فراگير شدن اعتراضهانشين ويژه در حوزة خان كه به .رس

2 
ها بسيار اهميت در چنين وضعيتي مهار هرگونه گرايش شيعيان براي پيوستن به مقاومت داغستاني

وي توانسـت بخشـي از   . از قرار معلوم، آقاميرفتاح نيز در اين موقعيت، نقشي مؤثر ايفا كرد. داشت
وادارد و . ق 1244./م1829كنشي در قبال شورش مريدان شيخ منصور در بهار  يشيعيان قفقاز را به ب

3حتي آنان را براي جنگيدن به نفع حكومت روسي قفقاز ترغيب كند
كاري كه جايگاه وي را در . 

  . ها بيش از پيش بهبود بخشيد چشم روس

. م1247الاول     ديجمـا ./م1831در اكتبر . با اين حال، وضعيت طلايي مذكور چندان دير نپاييد
ژنرال پاسكويچ كه پشتيبان اصلي آقاميرفتاح در حكومت روسي قفقاز بود، به لهستان اعزام شد و با 
اين تغيير، نه تنها اختر بخت آقاميرفتاح روي در افول نهاد كه فكر ايجاد شوراي روحاني قفقاز نيز 

وزن، جانشين پاسكويچ با او حسنه بود مناسبات آقاميرفتاح در اوايل حضور بارون ر. كنار نهاده شد
گي نهاد به نحوي كه يك سال بعد او درخواسـت   اما پس از مدتي اين رابطه سخت روي در تيره

ريچارد ويلبرام كـه در  . ها قابل پذيرش نبود امري كه البته از جانب روس. بازگشت به ايران كرد
ارش مختصـر امـا ارزشـمندي از    توقف كوتاهي در تفليس داشـت، گـز  . ق1248./م1837تابستان 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

، )1388(؛ هاشم آغاجري316- 307انتشارات رسا، صص : تهران ،ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي ،)1381(گل صفت
اـر  271- 213، 171- 88صص طرح نو، : ، تهراناي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي مقدمه ديـن و  ، )1369(؛ حامـد الگ

 ؛91- 40صصانتشارات توس، : ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهراندولت در ايران، نقش علما در دوره قاجار

Said Amir Arjomand(1984), The Shadow of God and the Hidden Imam,Religion, Political Order and 

Social Change in Shi’ite Iran from the Beginning to 1890, Chicago: Chicago University Press, chs. 2-3. 

1  Garnik Astarian & Heyrapet Margarian(2004), “The Muslim Community of Tiflis, 8th -19th Centuries”, 
Iran & Caucasus, 8/1 (2004), p. 45. 

2  Swietochowski, Russian Azerbaijan, pp. 9-10. 
3  Sherry, "Mosque and State…", p. 5. 
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تـمري    . ديدارش با آقاميرفتاح به دست داده است به نوشته وي، عالم مزبور در آن زمـان هنـوز مس
ها ندارد و با افسوس و حسرت خوشي از روس كرد، اما آشكار كه بود دل چشمگيري دريافت مي

.كند اش ياد مي ازگذشته خويش و وطن مألوف
هاي غربت، سرنوشت  سالشايد آقاميرفتاح در آن  1

كرد كه او نيـز در جريـان اشـغال     الاسلام خوي را در خاطر مرور مي ، شيخ»االله آقافتح«اش  دوست
» بهيـه «اش نسبت به دولت  »امور خدمتگزاري و دولتخواهي و صداقت«ها  شهرش به دست روس

الوقت را به وضـعيت   اعتنايي آن جماعت ابن را آشكار كرده بود، اما هنوز چندي نگذشته، طعم بي
.سرانجامي خود را چشيده بود پريشان و بي

چه بسا اگر آقاميرفتاح از كنار آن رفتـار بـه سـادگي     2
يـعه      بنياد سياست روس گذشت همان زمان به سرشت مقطعي و سست نمي هـا در قبـال علمـاي ش
  .بست هاي فريبا دل نمي برده بود و به وعده پي

________________________________________________________________ 

1  Richard Wilbraham(1839), Travels in Transcaucasian Provinces of Russia and along the Southern Shore 

of the Lakes Van and Urumiah, in the Autumn and Winter of 1837, London: 1, pp. 256-257. 

گاهي مجتهد سلم االله نه ايـن   دوست عزيز من، هرگاه چنانچه فرموده جناب قبله«؛ 123 شمارة، سند1452افاگ، فوند    2
دام ] پاسكويچ[نويسم و شما هم بخدمت حضرت ولي النعمي جناب گراف  بود كه احوالات خود را بخدمت جناب سامي

النعمي آنند كه حال دل  نوشتم چراكه جناب ولي عرض نموده و جواب بگيرند هرآينه يك كلمه هم نمي] خوانده نشد[
شود كـه امـر حسـب و نسـب مخلـص و امـر        نالان دانند و لكن اطاعه الحكم جناب مجتهد همين يك كلمه عرض مي

خدمتگزاري و دولتخواهي و صداقت مخلص نسبت بدولت بهيه مشتبه بر رأي مبارك حضرت گراف نمايد بعـد از آن از  
طاعه چرا كه جناب ايشان سايه پادشاه و پادشاه سايه خدا هست و اگـر  همه جهه مختارند و بدليل عقلي بنده واجب الا

كنم و بعد از استمالت بلكـه انشـاءاالله    توقف مي] ؟[مرخص فرمايند چند وقتي در پيش جناب عاليجاه جنارال نيقرانيف 
ور اعظم و شهنشـاه اكـرم   بدربار معدلت مدار امپراط] كذا[رؤساي ايلات ايروان و خوي را از قبيل حسين آغا و قاسم آغا 

بياورم چراكه ايشان اعتقاد كاملي بدرستي و راستي اوجاق ما دارند و هميشه در دولت ايران از ما خير ديده اند نه شر و 
نمايم كه در خصوص باقي ماندگان مخلص و املاك مخلص نوشته بنايـب السـلطنه    دوستي ديده اند نه مكر و توقع مي

قت رفتار فرمايند و توقع ديگر آن كه حكمي بعهده كارگزاران ايروان صادر فرمايند كه خانـه و  بنويسند كه با ايشان بشغ
باغچه مخلص را از مركره ارمني گرفته بتصرف مخلص بدهند بلكه ضربي هم در ضمن حكم عالي بزنند كه من بعد بـه  

اقي بقاءكم و السـلم تحريـراً فـي يـوم     اين وضوح طرف گيري ارامنه ننمايند و جميع رعيت پادشاهي را مساوي بدانند ب
خـان، پولكونيـك    ؛ عريضـه كلبعلـي  »الاسـلام خـوي   االله شيخ ، آقا فتح1244جمعه چهاردهم شهر رمضان المبارك سنه 

در آن مدت كه اين بنده درگاه در خوي بودم از آن عاليجناب خيانتي سرنزده و از اول ... «: روسي؟ در توصيه همين فرد
اخلاص و ارادت را نسبت بپادشاه جمجاه عالمپناهي محكم نموده آنچه كه از قوه آنعاليجناب به فعل  الي وقت كوچ كمر

آمد اهمال نه نموده بعمل آورد علي الخصوص درين وقت جميع املاك و دهات و خانـه و باغچـه خـود را در خـوي      مي
مده و نشسته است و چشم اميدواري خويش را گذاشته از دست اهل و عيال خود گرفته باتفاق اين بنده درگاه بايروان آ

اليه عازم حضور عـدالت   پايان و انعام و احسان پادشاه عالمپناهي دوخته است حالا چون معزي بشفقت بيكران و لطف بي
بود از جمله واجبات انگاشته به تحرير عريضه اخلاص فريضـه مبـادرت گرديـد حـالا اسـتدعا از وفـور الطـاف         دستو مي

.  »]...نشود[ام آنست طوري فرمايند كه آنعاليجناب در ميان امثال و اقران خود منفعل و شرمسار  ن قبله گاهيغايات آ بي

  .126، سند شمارة 1452افاگ، فوند 
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  گيري نتيجه

هايي از سياست حكومت روسي قفقاز در قبال شيعيان اين منطقه در  شد جلوهدر اين تحقيق تلاش 
مبناي اين بررسي اطلاعاتي است كـه از  . ها بررسي شود هاي نخست اشغال آن به دست روسسال

شماري سند نويافته استخراج شده و در كنار اطلاعات برگرفته از ديگر منابع، درون زمينه تاريخي 
ها  كه نشان داده شد روس چنان. خ به مسئله تحقيق، تجزيه و تحليل شده استآن و در راستاي پاس

پس از اشغال نظامي ولايات ايراني جنوب قفقاز، با توجه به حضور جمعيت چشمگيري از شيعيان 
ــد  ــن راسـتـا بودن ــدابيري در اي ــاگزير از اتخــاذ ت ــه كــه در مــاجراي  آن. در ايــن ســرزمين ن گون

اي  هـاي اشـغال قفقـاز، سياسـت مـذكور سـويه       كم در نخستين سال وردي ديديم، دست ملاتنگري
بـا  . ها در قفقاز تـأثير پذيرفتـه بـود    آميز داشت و آشكارا از وضعيت ناپايدار حضور روس تحكم

يـعي    وجود اين، روس ها همزمان كوشش چشمگيري به انجام رساندند تا بخش سازگار علمـاي ش
ا درون يك نظام اداري جديـد از ظرفيـت و كـاركرد    ه منطقه را جذب كنند و با سازماندهي آن

تـعماري    نشين اجتماعي و فرهنگي اين بخش از جامعه سنتي خان ها، در راستاي منافع حكومـت اس
تـعماري    اين تدبير را مي. قفقاز بهره گيرند توان وجه دوم و پايدارترين جلوه سياست حكومـت اس

كم تا پايان عمر دولت تزاري  د كه بعدها و دستقفقاز در قبال جمعيت شيعه اين سرزمين تلقي كر
گر شد؛ ماجرايي كه  وجه سوم سياست مذكور در ماجراي آقاميرفتاح جلوه. با تغييراتي ادامه يافت

با هدف اداره » الاسلام كل شيعيان قفقاز شيخ«توان آن را تدبير پاسكويچ براي تعبيه مقامي شبيه  مي
طلـب عـالم    ايران تلقي كرد كه البته با خوي ماجراجو و جـاه  بهتر اين جامعه و جدا كردن آن از
ها داشـت،   رغم نتايج موقتي كه براي روس اما تدبير مذكور به. جوان تبريزي نيز سازگار افتاده بود

در درازمدت امكان تحقق نيافت؛ نه آقاميرفتاح از چنان مرجعيت و پايگاه استواري برخوردار بود 
شيعيان محدوده مذكور برساند، نـه سـاختار اجتمـاعي ولايـات     » د رئيسمجته«كه او را به مقام 

يـن   ها در درازمدت علاقه داد و نه اصولاً روس اي مي اشغالي، چنين اجازه اي به ايجاد و تقويت چن
ها و پايان تهديدات نظـامي، ديگـر نيـازي بـه      چنين بود كه با تثبيت موقعيت روس. نهادي داشتند

توان گفت كـه سياسـت حكومـت قفقـاز در قبـال       در مجموع مي. ي نبودحمايت از چنان سياست
كم در دوره مورد بررسي، تابعي از سرشت مقطعي و ناپايدار آن حكومـت در اداره   شيعيان، دست

يـع و نقـش آن در   . هاي تصرف شده بود سرزمين در واقع، فرمانداران روس به خوبي از اهميت تش
يـن رو، تـدابير   . هاي اشغالي با ايران آگاه بودنـد  زمينحفظ پيوندهاي تاريخي و فرهنگي سر از هم
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اي براي مقابله با تهديداتي انديشيدند كه از اين ناحيه متوجه منافع و پايگـاه سسـت آنـان در     ويژه
همه، موفقيت اين تدابير تا حد زيادي مديون عواملي بـود كـه در زمينـه اجتمـاعي      بااين. قفقاز بود
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